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 تعزير

... وشرابخواري ، سرقت و لواحق آن، زنا منظور جلوگيري از جرايمي غير از   بهاسلام در 

  .شود ياد مي» تعزيرات«از آن به فقه هايي مقرر گرديده است كه در  مجازات

 تعريف تعزير 

بر فقه در است و حد مقابل از حيث مقدار مشخص نيست و در شرع تعزير يعني كيفري كه در 

  1اى براى آن تعيين نكرده است س اندازهمقدشارع شود كه برخلاف حد،  مىاطلاق كيفرى 

نيز نكاح و تجارت ، حج ، صوم است؛ گرچه در بابهايى مانند حدود جايگاه اصلى بحث آن، باب 

  .به مناسبت از آن سخن رفته است

 اصطلاحي تعزير در مسالك الافهام تعريف لغوي و 

، در لغت «تعزير  » جمع» تعزيرات«در مسالك الافهام در تعريف تعزير چنين آمده است كه 

شرع اصل عبارت از عقوبتي است كه در غالب موارد در شرع كردن و در اصطلاح ادب معناي  به 

  2.اي معين نگرديده است اي آن اندازهبر

  

  

                                                            
      .254، ص41جواهر الكلام ج 1
    .325، ص14مسالك الافهام ج 2
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 تعزير درشرايع گذشته 

و 3قصاص ثابت و غير قابل انعطاف، مانند قانون با مجازاتهاي الهي پيشين افزون بر شرايع در 

 مجازاتهايي نيز وجود داشت كه جنبه عمومي و ثابت نداشت، بلكه به تناسب نوع ، 4مرتدحد

  .شد تعيين ميمجرمان و شخصيت جرم 

 مصاديق تعزيرات در شرايع گذشته 

تعزيرات در اين مصاديق توان آنها را به عنوان  ترين موارد اين مجازاتها كه مي شماري از مهم

  :اند از مورد اشاره قرار گرفته، عبارتقرآن شرايع برشمرد و در 

  تازيانه زدن 

رو چون  از اين زدن بود،تازيانه  (عليه السلام)حضرت ايوب يكي از روشهاي تعزير در شريعت 

ياد كرد كه در صورت بهبودي، او را صد سوگند كرد، تخلفي ِ او، همسرش بيماري در هنگام 

شكسته )حنْث تكاب ار؛ ولي براي فرار از 5تازيانه بزند؛ اما پس از بهبودي همسرش را بخشيد

و خذُ «:سوگند، به دستور الهي چندين تازيانه را به هم منضم كرد و يك ضربه به او زد) شدن

   6.«تَحنَث بِيدك ضغثـاً فَاضرِب بِه و لا

                                                            
     .45، آيه5سوره/مائده 3
 .16ـ  15: 24؛ لاويان، 7ـ  1: 17كتاب مقدس، تثنيه،  4
  .439 ، ص4 فتح القدير، ج   و   568، ص8 التبيان، ج 5
      .44، آيه38سوره/ص 6
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امور مختلفي را ذكر مفسران درباره نوع تخلف همسر ايوب و علت تعيين اين مجازات براي وي، 

  7.اند كرده

  به بردگي گرفتن 

بردگي به )عليه السلام)حضرت يوسف در عصر اسرائيل  بنيدر ميان سرقت كيفرهاي يكي از 

، برادر يوسف، به بنيامين ، بر همين اساس هنگامي كه 8بودسارق تنِ هميشگي يا موقت گرف

قالوا جزؤُه من «: خود سارق را مجازات سرقت او دانستندتملك شد، برادران وي متهم سرقت 

 هحلفي ر جِدمينونَجزيِ الظّــل ككَذل زؤُهج و9.«فَه   

) عليه السلام)حضرت يعقوب و شريعت كنعان به نظر برخي، اين مجازات تنها در ميان مردم 

گرفتند؛  بردگي ميتا زماني به مسروق معمول بوده است و آنان سارق را به تناسب ارزشِ مال 

غرامتهاي جز اين بود، زيرا آنان سارق را با تازيانه زدن و دريافت مصر اما مجازات سرقت در 

توانست طبق قانون حاكم  نمي)عليه السلام(رو حضرت يوسف كردند، از اين سنگين مجازات مي

كذَلك كدنا ليوسف ما كانَ ليأخُذَ اَخاه في دينِ «: بر مصر، بنيامين را نزد خود نگاه دارد

كل10.«الم  

  

  
                                                            

     .299 ، ص19 نمونه، ج  و  439 ، ص4 فتح القدير، ج و   365 ، ص8 مجمع البيان، ج 7

      .40 ، ص10 نمونه، ج و    435 ، ص5 مجمع البيان، جو  173 ، ص6 التبيان، ج 8
      .٧۵، آيه١٢سوره/يوسف ٩
     .76يه، آ12سوره/يوسف ١٠
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  منزوي كردن و مصادره اموال 

اسرائيل،  كردن بنيگمراه بزرگ او، يعني جرم به سبب سامري از مجازات  سوره طه 97در آيه 

فَاذهب فَانَّ لكَ  قالَ «: كردمنع با مردم مراوده او را از ) عليه السلام)موسي  حضرت ياد شده كه 

آن حضرت به مردم فرمان داد كه با : اند برخي مفسران گفته.»مساس الحيوةِ انَ تَقولَ لا في

در پي اين فرمان، سامري . سامري سخن نگويند، غذا نخورند و هيچ تماسي با او نداشته باشند

   11.نهادبيابان شهر را ترك كرد و رو به 

) عليه السلام(موسيشريعت قوانين جزايي به يكي از »مساس لا«اند كه تعبير  اي نيز برآن عده

تلقي گناهكار و پليد سنگين اشاره دارد و بر پايه آن، مجرم چنان گناهان مرتكبان  درباره

و  ويگوساله مجازات ديگر سامري، گرفتن 12 .گرفت كس با او تماس نمي شد كه هيچ مي

وانظرُ الي الـهكِ الَّذي ظَـلت علَيه عاكفـًا لنَُحرِّقَنَّه ثُم «: افكندن آن بوددريا سوزاندن و به 

را مصداق تعزير )عليه السلام(اين كار حضرت موسيفقها شماري از 13.«لَنَنسفَنَّه في اليمِّ نَسفـا

  .ز جاري استنيشريعت اسلام اند كه در  مالي دانسته

  تعزير در اسلام 

تشريع ، افزون بر فساد و ظلم از جامعه نيز همچون ديگر شرايع الهي براي پاك كردن اسلام 

  .در مورد جرايمي خاص، مرتكبان ديگر جرايم را نيز مستحق مجازات دانسته استحدود 

                                                            
  .256 ، ص16 جامع البيان، ج ١١
  .2349 ، ص4 في ظلال القرآن، ج ١٢
      .٩٧، آيه٢٠سوره/طه ١٣
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  مشروعيت تعزير در اسلام با توجه به آيات 

بهتـنـًا و اثمـًا والَّذينَ يؤذونَ المؤمنينَ والمؤمنـت بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقدَ احتمَلوا «: از مفهوم آيه

تعزير را در شريعت اسلام استفاده كرد، زيرا اين آيه كساني را مشروعيت توان  مي14«مبينـا

دلالت گونه جرمي بيازارند، بنابراين مفهوم آن  را بدون ارتكاب هيچمسلمانان كند كه  ميمذمت 

كردن ديگران، مانند اجراي حد و تعزير، در صورتي كه شخص مرتكب جرمي اذيت دارد كه 

  .استمجاز شده باشد 

دردناك مجازات ، مستحق مؤمنان در مورد زشت كارهاي اشاعه دهندگان سوره نور   19در آيه 

  15.«الَّذينَ يحبونَ اَن تَشيع الفـحشَةُ في الَّذينَ ءامنوا لَهم عذاب اَليم انَّ«:اند شناخته شده

و  يا كار زشتسخن ، 16زنا اند؛ مانند  كردهتفسير در اين آيه را گوناگون  «فاحشه  » واژه

   .شود او نزد ديگران ميشخصيت سقوط و مؤمن خواري چيزي كه سبب 

و مراد از  17اين كارهاترويج به نظر برخي اقدام عملي براي » يحبون اَن تَشيع«مقصود از تعبير 

»ذابع است 18اي ديگر تعزير و به نظر عده نظر برخي حدبه » اَليم.   

ديگري كه به برخي مجازاتهاي موقتي مجرمان اشاره دارند نيز قابل استفاده آيات جواز تعزير از 

  .است

                                                            
      .58، آيه33سوره/احزاب ١٤
    .١٩، آيه٢۴سوره/نور ١٥
      .232، ص7البيان، ج مجمع ١٦
      .٧ ، ص٢الفقاهه،ج منهاج ١٧
      .387 زبدة البيان، ص ١٨
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  مصاديق تعزير در روايات 

نظر برخي . به عنوان تعزير ذكر شده است تنها تازيانه زدناهل سنت و شيعه احاديث در برخي 

 .از فقها نيز همين است

استناد بسياري از فقها با  19.اند در برابر، احاديثي ديگر، مصاديق ديگري را براي تعزير ذكر كرده

قرآن، علاوه بر جلْد، مجازاتهاي ديگري را نيز مصداق آيات به اين دسته از احاديث و برخي 

موي سر، تراشيدن ، تبعيد ، زنداني كردن، سختگيري در خوراك، خ توبياند؛ مانند  تعزير دانسته

خاص و مناصب حروم كردن از اشتغال به شغلها و گرداندن در شهر، سياه كردن صورت، م

  گرفتن اموال

  هاي تعزير در اسلام انواع و شيوه

  :اند از بدانها اشاره شده، عبارتكريم  قرآن هاي تعزير كه در  ترين انواع و شيوه مهم

  ايذاء 

مرتكب عمل زنان كند كه مردان و  ميامر مسلمانان را «يأتيـنها منكمُ فَـاذوهما والَّذانِ«آيه 

 همسر برخي مراد آيه را همه مردان و زنان، چه همسردار و چه بي: .دهند آزاررا فحشا 

   20دانند همسر مي بيزناكار اند؛ اما بيشتر مفسران آن را مختص مردان و زنان  دانسته

                                                            
 .٣٣۴ ، ص٢٧ وسائل الشيعه، ج ١٩
     .86 ، ص5تفسيرقرطبي، ج ٢٠

www.Prozhe.com



١١ 
 

در آيه مذكور به آن اشاره دارد را »يأتيـنها«كه در آيه قبل آمده و ضميرفاحشه مراد از و برخي 

يا  در اين آيه، توبيخ زباني يا ضربه زدن با كفش «ايذاء  » مراد از .اند دانستهمساحقه و لواط 

در برخي احاديث، ايذاء  .دان مراد از آن را هرگونه آزار زباني و عملي دانستهبرخي . است دست

تعزيري مذكور در اين آيه براي اين مجازات  .شده استتفسير آيه به زنداني كردن  دراين

نسخ مربوط به حدود، اين مجازات آيات اختصاص داشت و با نزول صدر اسلام مجرمان به 

  .نيز اشاره شده است) عليهم السلام(بيت  اهل به اين نسخ در احاديث .گرديد

  بيرون راندن از موطن و تخريب اموال 

يا از بين بردن اموال مصادره از شهر خود و نيز مجرم يكي از مجازاتهاي تعزيري، بيرون راندن 

تخريب نضير از خانه و سرزمين خود و  بر همين اساس بود بيرون كردن بني 21.اوست

ما  هو الَّذي اَخرجَ الَّذينَ كَفَروا من اهَلِ الكتابِ من ديارهِم لاَولِ الحشرِ«: آناننخلستانهاي 

ّنَ اللهم مصونُهم حتُهعم ما نخرُجوا و ظنَّوا انََّهن لينَة اَو ترََكتمُوها ... ظَنَنتمُ اَن يما قطََعتمُ م

و پيامبر بود كه با پيماني نقض آنان جرم 22.«اللّه و ليخزِي الفاسقين قائمةً علي اُصولها فَباِذنِ

  .مسلمانان بسته بودند

را داشتند كه )صلي االله عليه وآله)اكرم  پيامبراي قصد كشتن  ديگر، آنان با طرح نقشهنقلي به 

   .آگاه كردتوطئه را از اين حضرت  آنخداوند 

                                                            
  .215-213 ، ص10 پيام قرآن، ج ٢١
     .5-2، آيه59سوره/حشر ٢٢
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لـَئن لمَ ينتَه «: استمدينه از شهر تبعيد  بهشايعه سازان و منافقان تهديد نمونه قرآني ديگر، 

لمدينَةِ لَنُغريِنَّك بِهمِ ثمُ لا يجاوِرونكَ فيها ا المنافقونَ والَّذينَ في قُلوبِهمِ مرَض والمرجِفونَ في

 .اند جرم آنان را برخي منابع آزار دادن زنان مدينه ذكر كرده) 33،60/احزاب. (»الاّ قَليلا

نادرست، مانند شكست اخباري روحيه مسلمانان تضعيف نيز گفته شده كه برخي از آنها براي  

  .كردند ميمنتشر را جنگها خوردن مسلمانان يا كشته شدن همه آنان در 

انداختن ميان تفرقه به دست منافقان با هدف مسجدي نمونه ديگر اينكه در پي ساختن 

پيامبر منع ، و نزول آياتي، مبني بر رسول و خدا مسلمانان و ايجاد پايگاهي براي دشمنان 

والَّذينَ اتَّخَذوا مسجِدا ضرارا وكُفرًا وتَفريقـًا بينَ «: خواندن در آننماز از ) صلي االله عليه وآله(

سولَهو ر اللّه بن حارما لرصادنينَ واؤمالم  دشهي سني واللّهلاَّ الحدنا اَن ارفنَُّ احلن قبَلُ و لَيم

  23«لا تَقمُ فيه ابَدا •انَّهم لَكـذبون 

دستور داد كه مالك بن دخشم و بن عوف  عاصم آن حضرت، به دو نفر از مسلمانان به نام 

  .بزنندآتش را تخريب كنند و آن را مسجد منافقان 

  با مجرم   معاشرت ممنوعيت 

و عليَ الثَّلـثَةِ الَّذينَ خُلّفوا حتّي اذا ضاقَت علَيهمِ الاَرض بمِا رحبت و ضاقَت عليَهمِ انَفُسهم «آيه 

از ماجراي   «24يهمِ ليتوبوا انَّ اللّه هو التَّواب الرَّحيموظَنّوا اَن لا ملجاَ منَ اللهّ الاّ الَيه ثمُ تاب علَ

و بازگشت به توبه سخن به ميان آورده كه عرصه بر آنان تنگ شده بود و راهي جز مسلمان سه 

                                                            
      .١٠٨-١٠٧، آيه٩سوره/توبه ٢٣
     .118، آيه9سوره/توبه ٢٤
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نازل شد هلال بن اميه و مرارة بن ربيع ، بن مالك  كعب اين آيه، درباره : . سوي خدا نداشتند

پشيمان همراهي نكردند؛ اما پس از جنگ جنگ تبوك در ) صلي االله عليه وآله(كه با پيامبر

شدند و از آن حضرت بخشش خواستند؛ ولي حضرت نه تنها خود با آنان سخني نگفت، بلكه 

با آنان منع كرد و حتي همسران و فرزندانشان نيز با آنان سخن معاشرت ا نيز از ديگران ر

وز، با نزول ر 50پس از . مجبور شدند شهر را ترك كنند و به بيابانها بروند رو اين گفتند، از نمي

  .آيه، توبه آنان پذيرفته شد

  مندي از غنايم  محروميت از حضور در جنگ و بهره

تَخرُجوا معي اَبدا و لَن  فَان رجعك اللّه الي طَـائفَة منهم فَاستَـذنَوك للخُروجِ فَقُل لَن«آيه 

اَو ضيتمُ بِالقُعودنَّكمُ را اودع يعلوا مفينتُقـتالخــل عدوا مرَّة فاَقعاز محروم شدن برخي 25«لَ م

اين افراد، : . سخن گفته استنبرد در صحنه )صلي االله عليه وآله(اكرم افراد از همراهي با پيامبر

   .در جنگ تبوك شركت نكردندعذر يا كساني بودند كه بدون  شماري از منافقان

اشاره شده كه وقتي شنيدند جهاد نيز به گروهي ديگر از تخلف كنندگان از سوره فتح در 

بسيار به دست خواهد آورد، غنايم در جنگي در آينده ) صلي االله عليه وآله(اكرم پيامبر

را كردند؛ ولي آن حضرت به علت تخلف آنان در جنگ مراهي و شركت در آن درخواست ه

سيقولُ المخَلَّفونَ اذَا انطَـلَقتمُ الي مغانم لتَأخُذوها «: جنگهاي گذشته، اين خواسته را نپذيرفت

اين آيه پس  26»نَ اَن يبدّلوا كلَـم اللّه قُل لَن تَتَّبِعونا كَذلكمُ قالَ اللّه من قَبلُذَرونا نَتَّبِعكمُ يريدو

و فتح خيبر ، (صلي االله عليه وآله(اكرم و هنگامي نازل شد كه پيامبرحديبيه از بازگشت از 

                                                            
      .83، آيه9سوره/توبه ٢٥
     .١۵، آيه۴٨سوره/فتح ٢٦
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موجب اين آيه اين غنايم مخصوص  .هدادبشارت دست آوردن غنايم فراواني را  به

و جنگ خيبر و آنها كه حضور نداشتند از مشاركت در  كنندگان در حديبيه بود شركت

  .مندي از غنايم آن محروم شدند بهره

  نپذيرفتن زكات 

از پيمان سوره توبه در  .آنان استزكات هاي تعزير خطاكاران نپذيرفتن  يكي ديگر از شيوه

ياد شده، مبني بر اينكه اگر خداوند آنان را از فضل خود روزي خداوند برخي از مسلمانان با 

د دهد، زكات دهند و از صالحان باشند؛ اما پس از برآورده شدن خواسته آنان، به پيمان خو

ءاتـَنا من فَضله لَنَصدقنََّ  ـهد اللّه لـَئنو منهم من ع ...«: خداوند شدندمغضوب نماندند و وفادار 

فَاَعقَبهم نفاقـًا  •فَلمَا ءاتـهم من فَضله بخلوا بِه و توَلَّوا و هم معرِضون  •ولَنَكونَنَّ منَ الصــلحين 

مورد نزول اين آيات، 27.«انوا يكذبونوعدوه و بمِا ك في قُلوبِهمِ الي يومِ يلقَونَه بمِا اَخلَفُوا اللّه ما

ثروتمند خواست كه براي  مي)صلي االله عليه وآله(بود كه پيوسته از پيامبربن حاطب  ثعلبة 

خود را حقوق مالي كرد كه در صورت ثروتمند شدن، عهد فرمايد و با آن حضرت دعا شدن وي 

اش، حتي زكات مال خود را هم  كند؛ اما پس از دعاي آن حضرت و برآورده شدن خواستهادا 

رسول پس از نزول آيات مزبور، وي از كرده خود پشيمان شد و زكات اموالش را نزد . نپرداخت

نيز از پذيرش زكات خلفا بعدها  .آورد؛ ولي حضرت آن را نپذيرفت) صلي االله عليه وآله)اكرم 

 .اموال وي خودداري كردند

  

                                                            
      .77-75، آيه9سوره/توبه ٢٧

www.Prozhe.com



١۵ 
 

 تعريف تعزير در قانون مجازات اسلامي 

و يا عقوبتي تأديب تعزير، «:اسلامي درباره تعريف تعزير چنين آمدهمجازات قانون  16در ماده 

و حبس واگذار شده است از قبيل كم حااست كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر 

  «.كمتر باشدحد كه ميزان شلاق بايستي از مقدار شلاق و جزاي نقدي 

 نظر مشهور 

ز برخى ني. استواجب ترك و حرام ارتكاب در مطلق تعزير ثبوت ميان فقها مشهور معروف و 

  .و تعزير كرده استتأديب به امر اند كه شارع  آن را به مواردى اختصاص داده

  شرط تعزير 

لم عشراب حرمت شود، مانند كسى كه به  ، تعزير مىعلم و عمد از روى كبيره گناه مرتكب 

از  شود و در صورت آگاهى نداشتن ، تعزير مىبفروشد داند، اگر آن را  نمىحلال دارد و آن را 

  .شود حرمت آن، تعزير نمى

  مقدار تعزير 

، نوع گناه و مرتكب مكان و زمان دارد كه به اقتضاى حاكم شرع مقدار تعزير بستگى به نظر 

 .كمتر است) صد تازيانه(شرعى حد كند، ولى همواره از بالاترين  شونده آن، تفاوت مى

  برخى. نيز بايد كمتر باشد) تازيانه 75(ترين مرتبه حد شرعى  اند تعزير از پايين برخى گفته

، تناسب دارد، بايد قذف و زنا داراى حد شرعى مانند جرايم ديگر قائلند تعزير در جرايمى كه با 
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كه با زنا تناسب دارد يا اجنبى زن با آميزش يا عملى بجز بوسيدن كمتر از حد آن باشد، مانند 

  28.كه با قذف تناسب داردناسزاگويى 

   انواع تعزير

  .تعزير حكومتي و تعزير شرعي  :اند تعزيرات بر دو گونه

    تعزير شرعي

هايي است كه براي خاطيان و متخلفان از قوانين شرعي مانند  منظور از تعزيرات شرعي مجازات

عليه السلام امام  حضرت چنان كه . آيند به اجرا درميمحرمات و ارتكاب واجبات ترك 

با علم به  -در آن حد معين كردهشارع كه  غير از آنهايي -هر كس يكي از محرمّات را:فرمايد مي

  .صغيرهباشد يا گناهان كبيره شود؛ خواه آن محرمات از  بودنش انجام دهد، تعزير ميحرام 

 كارهايي كه تعزير شرعي دارد

اخلاق و عفت باشد كه از جمله آنها جرايم بر ضد  برخي از كارها موجبات تعزير شرعي مي

  .گردد باشد كه در ذيل به آنها اشاره مي مي... اشخاص و هتك حرمت عمومي، 

  جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي 

، از قبيل زنا نباشد، مرتكب عمل منافي عفت غير از زوجيت و زني كه بين آنها علقه مرد هرگاه 

هايي از اين قبيل شوند، با شلاق تا  كردن و كامجوييمعانقه وابيدن، ، زير يك لحاف خبوسيدن 

                                                            
      .448، ص41الكلام ج جواهر ٢٨
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باشد فقط اكراه كننده تعزير اكراه و عنف نود و نه ضربه تعزير خواهند شد و اگر عمل با 

 29.شود مي

  هتك حرمت اشخاص 

اي »، «فاجر اي »، «فاسق اي «و استعمال الفاظ ركيك مانند فحاشي به افراد از قبيل توهين 

و غير اينها از الفاظي كه موجب استخفاف ديگري است، درحالي كه طرف، مستحق  «شرابخوار 

آن نباشد موجب مجازات تعزيري تا سي ضربه شلاق خواهد بود و اگر مخاطب مستحق آن 

  30.شود الفاظ باشد، موجب چيزي نمي

  دشنام دادن  

تو «: نباشد، مانند اينكه كسي به زنش بگويدقذف هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و 

، «زاده  حراماي «، »اي زاده تو حرام»، «ديوث اي «: ، يا كسي به ديگري بگويد»نبوديباكره 

 .شود موجب محكوميت گوينده به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه مي... و «حيض فرزند اي »

  قذف بچه مميز  

  31شود ميتأديب حاكم كسي را قذف كند به نظر مميز هرگاه بچه 

  

                                                            
  .163، قانون مجازات اسلامى، ص 101ماده  ٢٩
  .159، قانون مجازات اسلامى، ص 86ماده  ٣٠
   .۴٧۴، ص٢تحرير الوسيلة ج ٣١
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  هاي ناروا غير از زنا  نسبت

را به شخصي نسبت حرام ارهاي و ساير كمساحقه ، مانند لواط هر گاه كسي امري غير از زنا يا 

  .تا هفتاد و چهار ضربه محكوم خواهد شدشلاق دهد به 

  سرقت اطفال  

شود، اگر چه چندين بار دزدي  چيزي را بدزدد طبق نظر حاكم تأديب ميبالغ اگر بچه غير 

  .كرده باشد

  هاي فاقد شرايط اجراي حد  سرقت 

تجرّي شده يا بيم خوف يا نظم سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در 

تعزيري از حبس ت نموده باشد موجب مرتكب با ديگران باشد، اگر چه شاكي نداشته يا گذش

  32.خواهد بودسال يك تا پنج 

  استمنا كردن  

  .شود كند با نظر حاكم تعزير مياستمنا هاي خود  يا ديگر اندامدست كسي كه با 

  

  

                                                            
  ، قانون مجازات اسلامى203ماده  ٣٢
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  اثبات تعزيرات شرعي 

از اين  .شود اثبات ميعادل مرد دو شهادت و  )احتياط واجب به (اقرار تعزيرات شرعي با دو بار 

ثابت شود، او دستور اجراي حاكم شرع پيش جرم رو، در تمام تخلّفات شرعي هنگامي كه وقوع 

  .كند يتعزير را صادر م

 تعزير حكومتي

منظور حفظ نظم و  بهحكومت هايي است كه از طرف  منظور از تعزيرات حكومتي مجازات

  33.گردد مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي

 ي بازدارنده مجازات ها

. است ناميده شده» هاي بازدارنده مجازات«اين نوع كيفرها در تعبيرات امام خميني قدس سره 

   .به استفتاي زير در اين باره توجه نماييد

، گمركات قاچاق شود مانند قانون  ي در مجلس تصويب ميبراي اداره امور كشور قوانين :استفتا 

به اين مردم ، و براي اينكه احكام سلطانيه طور كلي  و تخلّفات رانندگي، قوانين شهرداري و به

   .كنند در قانون تعيين مي هايي قوانين عمل كنند، براي متخلّفين مجازات

ها از باب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از نظر كم و كيف بر آنها بار  آيا اين مجازات

است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها 

  عمل كرد؟ 
                                                            

  .124-123ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص ٣٣
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در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است متخلّفين را به  -جواب

  .توانند مجازات كنند او ميوكيل هاي بازدارنده به امر حاكم يا  مجازات

، جزاي نقدي، حبس دس سره اموري از قبيل هاي بازدارنده در تعبير حضرت امام ق مجازات

ط معين ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاكسب تعطيل محل 

  .گيرد در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمياقامت و منع از 

 كارهايي كه تعزير حكومتي دارد 

برخي از كارها هستند كه موجب تعزير حكومتي مي شود كه از جمله مي شود به گران 

  .شود اشاره نمود كه در ذيل به اين موارد پرداخته مي... كم فروشي و تقلب،احتكار و  فروشي،

 فروشي  گران 

هاي تعيين شده توسط  كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ عبارت است از عرضهفروشي  گران

گذاري و  الحساب، يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت طور علي مراجع رسمي به

  .يا خدمات براي خريدار گرددكالا انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي 

  فروشي  تعزيرات گران

از پنج هزار ريال تا پنج برابر جريمه تا مبلغ بيست هزار ريال در مرتبه اول موجب فروشي  گران 

مرتبه دوم موجب . خورد مي» تخلف اول«گردد و پروانه واحد نيز مهر  فروشي مي ميزان گران 

فروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك  گران  جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان 

   .خورد مي» تخلفّ دوم«گردد و پروانه واحد نيز مهر  ميماه تا شش 
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عنوان  مرتبه سوم علاوه بر اخذ جريمه، موجب تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به

  34.گردد فروش است و در مرتبه چهارم موجب تعطيل و لغو پروانه واحد مي گران

فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال و نيز از مبلغ  ن براي گرا

فروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال  دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال و نيز گران 

مجموعه مصوبات مجمع «توانيد به كتاب  هاي تعزيري مختلفي مقرر شده است كه مي جريمه

  «.مراجعه كنيد 83 -82تشخيص مصلحت نظام ص 

  فروشي و تقلب  كم 

خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده  ياكالا عبارت است از عرضه تقلب فروشي و  كم

تعزيرات كم فروشي . از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است

 35.باشد فروشي مي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران 

 احتكار  

عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از احتكار 

  .به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولتاضرار فروشي يا  عرضه آن به قصد گران

  تعزيرات احتكار 

مرتبه دوم  كالا،ارزش در مرتبه اول موجب الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد 

موجب فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد در صد ارزش كالا، مرتبه سوم 
                                                            

  .82 -81نظام، ص مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت  ٣٤
  ٨٣همان ص  ٣٥
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موجب فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي 

و در مرتبه محتكر عنوان  از سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به

هاي  چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، موجب لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه

  .گردد عنوان محتكر مي گروهي به

 تعزير كودك و برده 

  36.استمكروه ه تازيانه ، تعزير به بيش از دبرده و كودك كردن ادب براى 

 اثبات جرم موجب تعزير 

 در كفايت يك .عادل دو نفر گواهى ، يا مجرم اقرار  :شود موجب تعزير از دو راه ثابت مىجرم 

  .استاختلاف مرتبه اقرار يا لزوم دو مرتبه، 

 مرگ در حال تعزير 

  37 .نداردديه مشهور اگر تعزير شونده هنگام تحمل تعزير بميرد، بنابر 

  ها  كيفيت مجازات

منعكس گرديده است كه از نظر تازيانه هاي فقهي كيفرهاي تعزيري در شكل  در غالب كتاب

در تعزيرات شرعي، . باشدحد حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار 

امري مجاز -مجرم و حال جرم با در نظر گرفتن كميت و كيفيت  -مجازات از طريق تازيانه زدن
                                                            

      .444، ص41جواهر الكلام ج ٣٦
      .470، ص41جواهر الكلام ج ٣٧
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ها از قبيل زنداني  توان مجرم را با انواع ديگر مجازات گونه تعزيرات مي ولي آيا در اين. است

رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتي چطور؟ به كيفر و جريمه مالي و مانند آن به تبعيد كردن، 

   .استفتايي كه در اين باره از حضرت امام قدس سره شده توجه نماييد

، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتي، جريمه نفي بلد ، حبس  :استفتا 

رسد موجب تنبه و خودداري از ارتكاب جرائم  نظر مي طور كلي هر تنبيهي كه به مالي و به

هاي منصوص بايد  عنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازات است بهجايز گردد،  مي

  اكتفا كرد؟ 

هاي منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه  آن است كه به مجازاتاحتياط ه در تعزيرات شرعي -جواب

فروشي كه با مقررات حكومتي داخل در مسأله  جنبه عمومي داشته باشد، مثل احتكار و گران

است كه توضيح آن در » هاى بازدارنده مجازات«تا درباره منظور از مسأله دوم همان استف)دوم 

 .باشد مي.) همين فصل ذكر شده است
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